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منبع: اشپیگل
با شروع فصل زمســتان، اوضاع داخلی جزیره یونانی 
لسبوس ناپایدار شده است. وضع اردوگاه های پناهجویان 
وحشتناک است و ساکنان جزیره از بی توجهی های آتن 
و اتحادیه اروپا خسته شده اند. اشپیگل نگاهی انداخته به 

اوج برخورد شرم آور اروپا در این اردوگاه.
کسانی که دوست دارند اوج رفتار شرم آور اروپایی ها را 
ببینند می توانند خیلی راحت از تپه  درختان زیتون در 
جزیره لسبوس بالا بروند تا دیوارهای بلند بتونی اردوگاه 
موریا نمایان شــود . یکی روی دیوار با اســپری نوشته 
»به زندان خوش آمدید«. بوی گند فاضلاب و آشــغال 
به بازدیدکنندگان خوش آمد می گوید و کیســه های 
پلاستیکی تمام زمین را پوشانده اند. باران می بارد و در 
جاده چاله هایی از آب کثیف درست شده که عمق آن تا 
قوزک پا می رسد. مهاجرانی که از اردوگاه بیرون می آیند 
شنلی از کیسه های پلاســتیکی به تن دارند و خیلی از 
آنها با دمپایی از چاله ها رد می شوند. مردان با تنه زدن به 
یکدیگر از جمعیت ردمی شوند و کودکان گریه می کنند. 
به یکی از شــرم آورترین مناطق اروپا خوش آمدید. 
اردوگاه موریا، ظرفیت پذیرش 2هــزار و 330 پناهجو 
را دارد. امــا درحــال حاضر 6هــزار و 489 نفــر در آن 
زندگی می کنند. »عمر شِــرکی« از چادری که خارج از 
دیواره های اردوگاه بنا شده بیرون می آید. مردی سفیدرو 
و لاغر، دانشجوی رشته مهندسی در سوریه و گیتاریست 
یک گروه راک. او با صدها مرد دیگر در میان درختان میوه 
بیرون از اردوگاه زندگی می کند، چون شــرایط داخل 
اردوگاه خطرناک شــده. تشــک خوابش را روی تخته 

چوبی انداخته که در زیر آن آب باران جمع شده است. 
عمر منتظر است تا امدادرسانان مواد غذایی را پخش 
کنند: کوفته قلقلی هایی که بوی فاسدشدگی می دادند 
و یک کاسه برنج. او می گوید: »از جنگ فرار کردم، وارد 
جنگ دیگری شدم.« وضعیت جزیره لسبوس هیچ وقت 
مثل امروز این قدر بی ثبات نبوده. با فرارسیدن زمستان، 
15 هزار پناهجو در پنج منطقه در جزایر یونان در دریای 
اژه زندانی شده اند. 8هزار و 357 نفر از آنها در لسبوس در 
شرایطی وحشتناک و در پناهگاه هایی پرجمعیت زندگی 
نامساعدی دارند. بســیاری از پناهجویان مجبورند در 
چادرهای تابستانی بخوابند و خیلی ها هم به دلیل ازدحام 
جمعیت و درگیری های متداوم در اردوگاه اصلی احساس 
ناامنی می کنند. تعداد بسیاری از پناهجویان در لسبوس 

دست به اعتصاب غذا زده اند. 
پیمان پناهجویان میان اتحادیــه اروپا و ترکیه باعث 
شده تعداد پناهجویانی که به یونان می رسند، 97درصد 
کاهش یابد، اما همچنان مهاجران بسیاری هر روز وارد 
یونان می شــوند. تا به امروز، حدود 11هزار نفر از ترکیه 
وارد این جزیره شده اند که در مقایسه با 12هزار و 500 
نفری که فقط در عرض یک روز در آگوست 2015 وارد 
شدند، رقم بسیار کمی است. در آن زمان پناهجویان را 
به خاک اصلی منتقل می کردند تا بتوانند به سفر خود با 
عبور از جزایر بالکان برای رسیدن به مجارستان، اتریش 
و درنهایت آلمان ادامه دهند. ادارات ثبت اساسا به زندان 

تبدیل شده اند. 
مدت زمان بیش از حد طولانی برای بررسی 

تقاضانامه ها
آن دســته از افرادی که برای پناهندگی از ترکیه به 
یونان می آیند، باید وارد یکی از این پنج جزیره شــوند: 
ســاموس، لســبوس، خیوس، کوس و لروس. قوانین 
آن از مارس 2016 وضع شــد، اما بررسی تقاضانامه ها 
بسیاری طولانی شده است. با این وجود، تنها افرادی که 
تقاضانامه های تاییدشده دارند –یا مخصوصا افرادی که 
آسیب پذیر به نظر می رسند- می توانند به خاک اصلی 
ســفر کنند. دولت آتن وقت زیادی دارد تا از زمســتان 
گذشــته درس بگیرد، وقتی که پنج پناهجو در اردوگاه 
موریا جان خود را از دســت دادند، بعضــی از آنها برای 
گرم کردن چادرشان مردند. در دقایق پایانی قبل از شروع 
فصل زمستان وزیر مهاجرت این کشور به دنبال راه حلی 
برای این مشکل اســت. او می خواهد با اجاره هتل های 
لسبوس و آوردن دو کشــتی از پیرئاس که می توان در 
کل 3هزار نفر را در آن جای داد، این مشکل را حل کند. 
این برنامه در جزیره لسبوس، جایی که ساکنان آن تا به 
امروز صبر و تحمل خوبی از خود نشان داده اند، مخالفان 

گسترده ای داشته است.  شــهردار میانه روی لسبوس 
روز دوشــنبه تقاضای اعتصاب عمومی و اعلام جنگ 
علیه دولت یونان را داشت. او آتن را متهم کرد که از نیاز 
برای تأسیسات زمستانی به عنوان بهانه ای برای تبدیل 
لسبوس به زندان جزیره ای استفاده می کند.  در این میان، 
مهاجرانی که در لســبوس گیر افتاده اند، وضعیت شان 
بدتر می شود. منتقدان می گویند جزیره و ساکنان آن 
قربانی شده اند تا به ترکیه این پیغام را بفرستند که باید 
به عهد خود در پیمان پناهجویان وفادار بماند. بروکسل 
جار می زند که این معاهده موفقیت آمیز بوده است، چون 
باعث کاهش تعداد افرادی شــده که به اروپا می رسند. 
اما در واقعیت، در حاشیه های اتحادیه اروپا، محله های 
فقیرنشین جدیدی به وجود آمده است. عمر شرکی 24 
ساله می گوید: »قاچاقچیان گفتند که یک یا دو هفته 
بیشتر طول نمی کشد«. شرکی که از خدمت سربازی در 
سوریه فرار کرده، ابتدا در یک کارخانه پلاستیک سازی 
ترکیه ای مشغول به کار شــد. وی 13 ساعت در روز کار 
می کرد، اما رئیسش اغلب حقوقش را پرداخت نمی کرد. 
او می خواهد وارد آلمان شــود؛ جایی کــه خانواده اش 
زندگی می کنند، اما 6 ماه است که در لسبوس گیر افتاده. 

امید به معجزه
شرکی ویدیوهایی از درگیری های شبانه نشان داد که 
میان ملیت های مختلف در اردوگاه موریا به وجود آمده، 
جایی که اقامتش خیلی طولانی نشــد. در آن ویدیوها، 
سنگ ها در هوا پرتاب می شوند و صدای جیغ مردمی که 
از روی سقف کانتینرها فرار می کنند، به گوش می رسد. 
ســاکنان اردوگاه بارها آن را آتش زده انــد. او می گوید: 
»شــب ها صدای درگیری ها را می شــنیدیم.« شرکی 

ترجیه می دهد در جنگل بــدون آب و برق زندگی کند 
تا در داخل اردوگاه. از یک شلنگ نزدیک معدن سنگ 
برای استحمام اســتفاده می کند و به وقوع معجزه امید 
دارد. دولت فدرال یونــان اردوگاه موریا را اداره می کند و 
با توجه به شرایط آن جای تعجب ندارد که روزنامه نگاران 
اجازه ورود به آن جا را نداشته باشند. خیلی سخت نیست 
که یک شنل پلاستیکی را روی سر انداخت و یواشکی از 
درها وارد شد. داخل اردوگاه کانتینرهای 6نفره ای قرار 
دارند که 14نفر در آنها زندگی می کنند، توالت ها گرفته، 
سطل آشغال ها را هیچ کس خالی نمی کند و مادران در 
کنارشان پوشــک نوزادان را عوض می کنند. ساکنان 
موریا بــه بازدیدکننده می گویند: »موریا،  مشــکلات 
بسیاری دارد«. صبروتحمل همه لبریز شده: پناهجویان، 
یونانی های ساکن جزیره و بیشــتر از همه،  اسپیروس 
گالینوس، شهردار لسبوس. روز دوشنبه پشت ردیفی از 
کامیون های زباله درحالی که از موتیلنه، پایتخت جزیره 
عبور می کنند، راهپیمایی می کنند. شهردار لسبوس به 
نشانه اعتراض تقاضای اعتصاب عمومی کرده و صدها نفر 
از ساکنان جزیره با اتوبوس به موتیلنه سفر کرده اند تا در 
آن شرکت کنند. گالینوس، 65 ساله با ابروهای پرپشت و 
صورتی کاملا چین و چروک خورده پالتوی پوست آبی به 
تن دارد، با تسبیح نارنجی بازی می کند که قرار است به 
او کمک کند با وجود فشار کاری اش سیگار را ترک کند. 

وقتی گالینــوس به میدان مرکــزی بندر ماتیلینی 
می رســد، از چندین پله بالا مــی رود و رو به جمعیت 
سخنرانی می کند. مردی با چکمه های پلاستیکی با یک 
دستش یک بز و با دســت دیگرش پلاکاردی را بالا نگه 
داشته است. روی آن نوشته شده »دیگر تحمل مان تمام 

شــده«.گیلانوس می گوید: »در طی سه سال گذشته، 
از طرف یونان و اروپا بار عظیمی روی دوش ما گذاشته 
شــده و آنها ما را تنها و بی دفاع گذاشته اند.« او می گوید 
که بدون آن که نظر ساکنان لسبوس را بپرسند برای آنها 
تصمیماتی گرفته اند. او بــا حالتی برافروخته می گوید: 
»پناهجویان باید خیلی سریع به مناطق مرزی فرستاده 

شوند. شرایط ما اضطراری است.«
»ما هم می جنگیم«

گالینوس در ادامه می گوید فصل زمســتان دارد فرا 
می رسد »دولت به تنهایی مســئول مرگ آن پنج نفر 
در اردوگاه موریاست.« شــهردار بدون این که نوشته ای 
دســتش باشــد، صحبت می کند و صدایش از خشم 
می لرزد. پیام های شــهردار لســبوس مستقیما دولت 
آتــن را هدف می گیرد: »ما هیچ فضایی برای ســاخت 
اردوگاهی دیگر نداریم. در بندر هیچ هتل کشتی وجود 
ندارد. در این شــرایط، یا ورودی را می بندیم یا توی آب 
می پریم تا جلوی شان را بگیریم! اگر می خواهید جنگ 
راه بیندازید، ما هم می جنگیم!«با اسپیروس گالینوس دو 
روز قبل از راهپیمایی اعتراضی در دفتر کارش ملاقات 
کردیم. سازمان ملل، اتحادیه اروپا و حتی شخص پاپ 
هم از لسبوس در رابطه با نوع برخوردشان با پناهجویان 
تقدیر کرده اند. حالا چرا اجازه تأسیس اقامتگاه زمستانه 
را برای پناهجویان نمی دهد؟گالینوس سیگاری را روشن 
می کند. پاســخ این سوال آسان نیســت. در سپتامبر 
2015، 35هزار پناهجو در موتلینه اقامت داشتند، حتی 
در آن زمان هم مقامات محلی بــرای ثبت پناهجویان 
قبل از آن که به خاک اصلی یونان فرستاده شوند، کمک 
می کردند. او می گوید: »من موافق پیمان اتحادیه اروپا 

و ترکیه بودم تا فشــار از روی دوش ما برداشــته شود. 
هیچ کس به من نگفته بود کــه مردم جزیره من را ترک 
نخواهند کرد. دلیــل ازدحام جمعیت این اســت که 
مســئولان پناهندگی برای بررسی حتی تعداد کمی از 
تقاضانامه ها هم سرعت کافی ندارند.« به گفته شهردار 
این حکم که پناهجویان اجازه ندارند در طی مدت زمانی 
که تقاضانامه یشان بررسی می شود، جزایر را ترک کنند، 
این معنی را می دهد »راهی کــه از دریای اژه می گذرد 
دیگر ارزشی ندارد.«دولت برای توجیه شرایط لسبوس 
بحث دیگری را مطرح می کند: پناهجویانی که امروز به 
جزیره می رسند به خاطر پیمان با ترکیه نباید با ساکنان 
خاک اصلی قاطی شوند. در هر صورت این پیمان زمانی 
جواب می دهد که آنکارا مطمئن باشد پناهجویانی که به 
ترکیه پس فرستاده می شوند، همان افرادی هستند که 

اخیرا از اژه عبور کرده اند تا به یونان برسند. 
فاجعه بشردوستانه 

به اعتقاد گالینوس، این بحث متقاعد کننده نیست. 
برخلاف آن، او معتقد اســت که آتن از قصد این شرایط 
فاجعه بار را قبل از فرارســیدن فصل زمستان به وجود 
آورده اســت. او می گوید: »ما را تهدید می کنند تا هتل 
کشتی ها و اقامتگاه های جدید را قبول کنیم. در خاک 
اصلی اقامتگاه هــای کافی و خالی وجــود دارند.« او به 
ســختی می تواند درک کند که دولت چپ گرا سیریزا 
می تواند این فاجعه حقوق بشری در جزیره اش را تحمل 

کند.
اما آیا واقعا این گونه اســت؟ ماریوس کالیس، رئیس 
دفتر پناهجویان در لسبوس، در مکالمه تلفنی با اشپیگل 
آمار دقیقی درباره رویکرد موسسه اش ارایه کرد. به گفته 

کالیس تنها 37نفر از  کارمنــدان دولت یونان به همراه 
100نفر دستیاری که اتحادیه اروپا در اختیار گذاشته در 
آن جا کار می کنند. هر هفته، 350تقاضانامه پناهندگی 
ثبت و 150 مصاحبه انجام می شود، اما هر روز حدود صد 
نفر به این تعداد اضافه می شوند که باعث بهم ریخته شدن 

اوضاع شده است. 
کالیس علنا احساس خوبی نسبت به پیمان اتحادیه 
اروپا-ترکیه نــدارد. او در جواب این که آیا خطری آنها را 
تهدید می کند یا ممکن است به همان کشوری که فرار 
کرده اند، برگردانده شــوند، می گوید: »من و همکارانم 
نمی خواهیم یک نفر را هم به ترکیه پس بفرســتیم.« 
به گفته کالیس، ترکیه کشور مبدا امنی برای این افراد 
به شــمار نمی آید. کالیس مثال می زنــد: »وقتی که 
افغانســتانی ها یا عراقی ها به ترکیه برگردانده شوند، از 

آن جا به کشور خودشان پس فرستاده می شوند.« 
پیمان با ترکیه این اجازه را به مسئولان می دهد که با 
هر پرونده ای متفاوت رفتار کنند. کالیس می گوید: »برای 
بررسی هر پرونده 45 یا 50 روز وقت احتیاج داریم.« در 
مرحله نخست 70درصد تقاضانامه ها قبول می شوند. 
30درصد باقی مانده که تجدیدنظر می شوند ممکن است 
مجبور شوند بیش از یک سال در لسبوس بمانند. اعضای 
کمیته ای که برای تجدیدنظر تصمیم گیری می کنند، 
36نفر است که هر هفته تقریبا 30 حکم صادر می کنند. 
با درنظر گرفتن این موارد، این اعداد نشان دهنده ازدحام 
جمعیت در لسبوس منطقی به نظر می رسد. اما شرایط 
موجود نه تنها پناهجویان بلکه ســاکنان جزیره را هم 
عصبانی کرده است. دیمیتریس کاتیوتیس 86 ساله یکی 
از اهالی لسبوس، همان طور که پشت میز آشپزخانه اش 
در روستایی در موریا نشسته می گوید: »پناهجویان یکی 
از گوسفندانم را کشتند.« گوسفند موردعلاقه اش بود. 
»روزی دو لیتر شیر می داد.« کاتیوتیس تمام زندگی اش 
را در لســبوس به پرورش دام پرداخته. تا قبل از ساخت 
اردوگاه در نزدیکی روستایش آرامش در آن جا برقرار بود.

اعتصاب غذا
کاتیوتیس کشاورز ادعا می کند دچار بیگانه هراسی 
نشده، اما اضافه می کند که دیگر این جا احساس امنیت 
نمی کند. او می گوید: »از زمین هایم 30رأس گوسفند و 
بز غیب شده اند. پناهجوها حصار و درخت های انگور را 
شکسته و از زمین به عنوان دستشویی استفاده کرده اند.« 
او می گوید که باید برای درست کردن حصار 1500یورو 
بپردازد، اما حقوق بازنشســتگی اش تنها 338 یورو در 
ماه است. یکبار که پناهجویان جوان به مزرعه اش آمده 
و قصد داشــتند او را بیرون کنند، تفنگش را برداشته و 
دو تیر هوایی زده. پلیس حالا تفنگش را ضبط کرده. او 
می گوید:  » بله متاسفانه«. کاتیوتیس کله گوسفند کشته 
شده را در فریز نگهداری می کرده تا این که شهردار برای 
بررسی مشکلات روستا به موریا آمد. او می گوید: »کله 
خونی گوســفند را جلوی پایش انداختــم.« وقتی که 
این کار هیچ کمکی نکرد، این کشــاورز برای محافظت 
از خودش ســگ بزرگی خریــد. او دوســت دارد تمام 
پناهجویان زندانی شوند. در بندر موتلینه، چهار خواهر 
جوان و اهل افغانســتان چادرشان را روی آسفالت کنار 
چادرهای بسیاری از افغانستانی ها و ایرانی ها بنا کرده اند. 
آنها جلوی چادرهای شان اعلامیه ای نصب کرده اند: »ما 
آزادی می خواهیم!« و »برای به دست آوردن حقوق مان 
اعتصاب غذا کرده ایم.«کریمه 17ســاله می گوید: »18 
روز است که هیچی نخورده ایم.« او زنی جوان با صورتی 
جدی اســت که روســری قرمزی روی سرش گذاشته 
و در ادامه می گوید: »راه دیگــرای برای این که مردم به 
حرف مان گوش کنند، بلد نیستیم.«بعد از فرار از طالبان 
در افغانستان، راه این زنان به موریا ختم شده. در یکی از 
درگیری های اردوگاه، سنگی به سر کریمه برخورد کرد. 
او یکی از افرادی بود که به دلیل خطرناک شــدن اوضاع 

داخل کمپ آن را ترک کرد. 
این چهــار خواهر آرزوهای بزرگی برای آینده شــان 
دارند، یکی می خواهد دندانپزشک شود، دیگری طراح و 
سومی دوست دارد مهندس شود. کریمه می گوید: »فکر 
می کردیم اروپا به حقوق انسان احترام می گذارد. اما دروغ 
بود.« پس برنامه شان را عوض کردند. دیگر نمی خواهند 
به آلمان بروند، بلکه هدف شان درست کردن یک زندگی 

در کاناداست. 

گزارش اشپیگل از شرایط داخل اردوگاه موریا در یونان

زشت ترین روی اروپا
  رسوایی شرایط پناهجویان در جزیره لسبوس

از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه، حدود 3 میلیون سوری 
وارد ترکیه شده اند، لذا همواره تصور می شود که تنها پناهجویان 
ســوری در ترکیه حضور دارند، اما هم اکنــون حدود 300 هزار 
پناهنده، از دیگر کشورهای جهان نیز در ترکیه اقامت دارند. بنا 
به اطلاعات منتشره از سوی دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل 
متحد، 44 درصد از آنان عراقی، 41 درصد از افغانستان، 11 درصد 
ایرانی و 4 درصد شهروندان دیگر کشورها را تشکیل می دهند.

در بخش دیگری از گزارش ویژه اســپوتنیک، مــا با مهاجران 
افغانستانی در استانبول و همچنین با روستاییان ساکن استان 
ادِیرنه در ترکیه که بخش عمده ای از پناهندگان از آن جا تلاش 
خود را برای عبور از مــرز زمینی ترکیه با یونان محک می زنند، 

صحبت می کنیم.
»من از زندگی خود در ترکیه راضی هستم«

در استانبول علاوه بر حضور متعدد پناهجویان سوری، تعداد 
قابل توجهی از مهاجران افغانستانی نیز ساکن هستند. آنها عمدتا 
در محله زیتین بورنــو )Zeytinburnu( اســتانبول زندگی 
می کنند. به منظور برقراری ارتباط با آنها عصر یک روز وارد یک 
رستوران کوچک افغانستانی در زیتین بورنو شدیم، اما رستوران 
فقط یک مشتری داشت. صاحب رستوران، با اشاره به مسعود، تنها 
مشتری اش گفت: »معمولا شب ها مشتریان زیادی داریم. در این 
وقت روز، کسی را نمی توانید بیابید.« مسعود 28 سال دارد و دو سال 
است که در استانبول زندگی می کند. او گفت: »درواقع، من خود را 
به عنوان یک پناهنده حساب نمی کنم، من با اخذ روادید، به صورت 
قانونی وارد ترکیه شدم و دارای اقامت و مجوز کار هستم.« خانواده 
همسر مسعود، بیش از 10 سال در ترکیه زندگی می کنند. پس از 
ازدواج، ابتدا همسر و سپس او ویزا گرفته و به ترکیه آمده اند. مسعود 
می گوید: »در افغانستان، ما در شهر قندوز زندگی می کردیم. من 
مغازه کوچکی داشتم. پس از آن که در کنار مغازه ام بمبی منفجر 
شد، تصمیم گرفتم به ترکیه مهاجرت کنم.« درحال حاضر، او در 
یک سوپرمارکت کار می کند. وی در خاتمه گفت: »من از زندگی 
خود در ترکیه راضی هستم، همســرم این جا را دوست دارد و ما 

می خواهیم فرزندان مان را در این جا بزرگ کنیم«.

»من 6 بار به یونان فرار کردم که هر بار به ترکیه بازگردانده 
شدم«

پس از خروج از رستوران، ما به ساحل زیتین بورنو رفتیم و در آن جا 
با تعدادی از جوانان افغانستانی آشنا شدیم. داستان سرگذشت آنها 
هم چون مسعود، مثبت نبود. پس از آن که متوجه شدند ما خبرنگار 
هستیم، محمد 29ساله خودش شروع به صحبت کرد: »اگر بخواهید 
سوال کنید، بگویم که ما در وضع بسیار دشواری قرار گرفته ایم. ما 
در این جا گیر کرده ایم. من امیــدوارم ترکیه بالاخره مرزهای خود 
را باز کند.« به گفته محمــد، او 6 بار به طور غیرقانونی از طریق مرز 
زمینی وارد یونان شده و هر بار پلیس یونان او را به استان ادرنه ترکیه 
بازگردانده است. در جواب این پرسش که آیا او دوباره برای رسیدن 
به یونان تلاش خواهد کرد، گفت: »من شانس خود را تا زمانی که به 
نتیجه برسد، امتحان خواهم کرد، چراکه در این جا من آینده ای ندارم. 
اصلا فردای خود را نمی توانم پیش بینی کنم. دو هفته پیش، پلیس به 
این جا آمد و50 افغانستانی را دستگیر کرد و به افغانستان بازگرداند. 
اگر زندگی در آن جا امن بود، چرا ما باید از خانه و کاشانه خود خارج 

می شدیم؟«
»ما چاره دیگری به غیر از ترک ترکیه نداریم«

میر احمد 30ساله از مزار شــریف نیز برای ورود به اروپا از خاک 
یونان تلاش کرده اســت. وی می گوید: »ما این جا کاری نداریم که 
انجام بدهیم، بنابراین هیچ چاره ای جز تــرک ترکیه نداریم. با این 
حال، همه چیز به این سادگی ها هم نیست. به محض این که با خودرو 
از مرز یونان عبور کردیم، پلیس محلی ما را دســتگیر کرد و پس از 
ضرب وشــتم، مجددا به خاک ترکیه بازگرداند.« هارون 32ساله، 
دوست میراحمد نیز برای رسیدن به اروپا از طریق یونان و بلغارستان 
اقدام کرده بود. او گفت: »هر دو بار ما دســتگیر و به ترکیه دیپورت 
شدیم. حتی پلیس بلغارستان قبل از دستگیری، سگ ها را به سوی 

ما روانه کرده و پس از سرقت پول های مان، ما را به ترکیه بازگرداند«.
»این توافق چیزی به ما نمی دهد«

تمامی پناهندگان افغانســتانی که ما با آنها مصاحبه داشتیم، با 
کمک قاچاقچیان از مرزهای یونان و بلغارستان عبور کرده بودند. به 
گفته آنها، هر بار برای انتقال، مبلغ قابل توجهی را پرداخت کرده اند. 

پناهندگان از بیان دقیق مبلغ وجه امتناع کرده، اما روشن است که 
هزینه چنین خدماتی بین 500 تا 2000 دلار برآورد می شود. زمانی 
که ما به توافق ترکیه و اتحادیه اروپا در مورد پناهجویان اشاره کردیم 
که براساس آن یونان موظف است بازگشت پناهجویان به ترکیه را 
پس از گذراندن مراحل قانونی و تنظیم اســناد و مدارک به فرجام 
برساند، واکنش اکثریت مهاجران یکسان بود: »این توافق چیزی به 
ما نمی دهد. پلیس یونان هر بار با ضرب و شتم و تحقیر، ما را به ترکیه 

باز می گرداند«.
»همسر من با ویزای تقلبی قاچاقچیان، دستگیر شد«

عبدالله 24ساله از کابل داستان خود را برای ما تعریف کرد: »من 
با ویزای دانشجویی، در یکی از دانشگاه های آلمان تحصیل می کنم. 
اما همسرم در ترکیه اقامت داشت و من می خواستم پس از دریافت 
روادید، او را نیز به آلمان ببرم. وقتی برای نخستین بار با درخواست 
صدور ویزای همســرم مخالفت شــد، »دلالی« به ما مراجعه کرد 

و اظهار داشــت که می تواند در اخذ روادید به ما کمک کند. ما هم 
برای رسیدن به این مقصود، مبلغ قابل توجهی به او پرداخت کردیم. 
همســرم پس از گذراندن مصاحبه موفق به دریافت ویزای شنگن 
شد. دو روز بعد، من به اســتانبول آمدم تا با همدیگر به آلمان سفر 
کنیم. ما با هم به بخش کنترل گذرنامه فرودگاه استانبول رفتیم، 
اما پلیس، همسر مرا دستگیر کرد. معلوم شد که هم مصاحبه و هم 
ویزا، جعلی هستند. ما به هیچ وجه مقصر نیستیم، ما نمی خواستیم 
با ویزای جعلی سفر کنیم، اما درحال حاضر همسرم در زندان است و 
من نمی دانم چه کار باید بکنم«.با توجه به توافق ترکیه و اتحادیه اروپا 
در رابطه با پناهندگان، یونان باید پناهندگانی را که به طور غیرقانونی 
از ترکیه به خاک آنها وارد می شوند، به ترکیه بازگرداند، اما این اخراج 

باید در چارچوب قوانین و به طور رسمی صورت پذیرد.
»پلیس یونان پناهندگان را در مرز ترکیه متوقف می کند«

ما به استان ادیرنه می رویم. در آن جا بخش عمده ای از پناهندگان 

تلاش می کنند از مرز زمینی به یونان وارد شوند. پناهندگانی که موفق 
به عبور از رودخانه مرزی مِریچ در ادیرنه می شوند، عملا وارد یونان 
شده اند. طبیعی است که بخش قابل توجهی از مرز یونان با سیم های 
خاردار حصار شده اســت. پناهندگان نیز برای عبور از مرز به دنبال 
مناطقی هستند که فاقد سیم خاردار باشــد. ما خود را به روستای 
دویران )Doyran( و الچیلی )Elçili( در استان ادیرنه رساندیم. این 
دو روستا مکانی است که قبلا تعداد بســیار زیادی از مهاجران را در 
خود جای داده بود. زمانی که ما در یک قهوه خانه با ســاکنان محلی 
در روستای دویران صحبت کردیم متوجه شدیم آنها مدت هاست 
پناهنده ای را در آن جا مشاهده نکرده اند، چراکه پس از وقوع کودتای 
15 جولای، کنترل مرزها توسط ژاندارمری تقویت شده است. علی 
کارت، کدخدای روســتای دویران گفت: »در 3-2 ماه گذشته هیچ 
موردی مشاهده نشده است. در مقایســه با آنچه قبلا وجود داشت، 
پدیده مهاجرت به طــور قابل توجهی کاهش یافته اســت«. بنا به 
اظهارات علی کارت، روستاییان و او بارها مشاهده کرده اند که پلیس 
یونان چگونه از ورود مهاجرانی که قصــد ورود به قلمروی یونان از 

طریق رودخانه مریچ را داشته اند، جلوگیری کرده است.
»اگر موافقتنامه اعتبار دارد، پس چرا یونان آن را رعایت 

نمی کند«
پس از دویران ما به روســتای الِچیلی رفتیــم. محمد حمدی 
آکســوی، کدخدای روســتا با اشــاره به مفاد موافقتنامه ترکیه و 
اتحادیه اروپا گفت: »وقتی توافقی وجود دارد، پس چرا یونان به آن 
عمل نمی کند. ما بارها و بارها شــاهد بودیم که پلیس یونان پس از 
ضرب وشتم مهاجران، آنها را به آب می اندازند. این موافقتنامه برای 
آنها وجود ندارد. ساکنان روستای ما بارها به این پناهندگان کمک 
کرده اند. ما به آنها لباس گرم و خشک و به فرزندان خردسال شان، 
شیر داده ایم. من دلم برای آنها می سوزد. آخر چگونه می توان چنین 
رفتاری را انسانی نامید؟«با اشاره به این واقعیت که اخیرا تعداد بسیار 
اندکی سعی در عبور از مرز ترکیه به یونان را دارند، آکسوی می گوید: 
»ما مدت هاست که دیگر موردی را در رابطه با عبور افراد از مرز ترکیه 
به یونان مشــاهده نکرده ایم، اما افراد زیادی را دیده ایم که توســط 

یونانی ها به سوی ترکیه بازگردانده می شوند.«

تلاش پناهجویان سوری برای زندگی جدید در ترکیه 


